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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
زدایی است كه در آن بجهت خلق تصاویر هنجاردریزی یکی از شگردهای آشنایی زمینه و هدف:

بدیع و خلاقانه شعری، از قواعد حاكم بر زبان به نوعی انحراف از معیار رخ میدهد و همین مسأله 

سازی در متن ادبی میشود. حدیقه سنایی و مرنوی مو نا از جمله متون ادبی است سبب برجسته

اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سازی تصویر بهره فراوان بردهجهت برجسته كه از این شگرد

 هنجاردریزی در تصاویر شاعرانه حدیقه سنایی و مرنوی مو ناست. 

ها در چارچوب این جستار به روش توصیفی ر تحلیلی و از نوع پیمایش داده روش پژوهش:

ها گوی هنجاردریزی لیچ انجام شده است. نمونههای مکتب ساختاردرا بر مبنای الها و دزارهمؤلفه

 اند. و مصادیق به روش تصادفی در حدیقه و مرنوی احصا شده

های پژوهش نشان میدهد كه در حدیقه سنایی و مرنوی مو نا به یافته های پژوهش:یافته

 دیری از مصادیق و مضامین عرفانی و تعلیمی عمیق از برجستهجهت تشویق مصاطب به بهره

 ای استفاده شده است. سازی در تصاویر بصورت بسیار هنری و برجسته

: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش تصویرسازی به كمک عناصر انسانی، جانوری نتایج پژوهش

و نباتی مشهودترین نوع هنجاردریزی تصویری در حدیقه سنایی و مرنوی مو نا است.  سنایی و 

دیری از هنجاردریزی در استفاده از عناصر انسانی، طبیعی و نباتی بهرهاند تا با مو نا سعی كرده

های منطقی، بصری و دیداری و خلق تصاویر تازه معنا را و با ایجاد دسست معنایی در انگاره

های صوفیانه و تعلیمی را به زیباترین وجه پیش روی برجسته نمایند و اغراض عرفانی و آموزه

 مصاطب قرار دهند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Deviation is a technique of de-familiarization 
in which, in order to create novel and creative poetic images, the rules 
governing language deviate from the norm, and this issue causes prominence 
in the literary text. Hadiqa Sanai and Rumi's Masnavi are among the literary 
texts that have made extensive use of this technique to highlight the image. 
The main purpose of this research is to examine the deviation in the poetic 
images of Hadiqa Sanai and Rumi's Masnavi. 
METHODOLOGY: thod: This research was conducted using a descriptive-
analytical method and a data survey type within the framework of the 
components and propositions of the structuralist school based on Leach's 
model of deviation. Examples and instances were randomly collected in Hadiqa 
and Masnavi. 
FINDINGS: findings: The research findings show that in Hadiqa Sanai and Rumi's 
Masnavi, highlighting in images has been used in a very artistic and prominent 
way to encourage the audience to benefit from deep mystical and educational 
examples and themes. 
CONCLUSION:  Based on the results of this study, illustration with the help of 
human, animal and plant elements is the most obvious type of visual non-
normativity in Hadiqa Sanai and Rumi's Masnavi. Sanai and Rumi have tried to 
highlight the meaning by taking advantage of non-normativity in the use of 
human, natural and plant elements and by creating a semantic break in logical, 
visual and auditory concepts and creating new images and presenting mystical 
purposes and Sufi and educational teachings to the audience in the most 
beautiful way. 
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 مقدمه
از مباحث مهم و كلیدی در نمریه صورتگرایان روس است كه بر اساس آن به فراهنجاری یا  4سازیبرجسته

این نمریه كه در »های مورد بررسی در نقد ادبی معاصر توجّه شده است. هنجاردریزی بعنوان یکی از شاخه

شود كه در آن ای اطلاق میم مطرح دردید، بشیوه 4447چارچوب مکتب فرمالیسم برای نصستین بار در سال 

هنرمند مرزهای نمام رایج تصورها و ذهنیات خواننده یا شنونده خود را در هم میشکند، یعنی با افزایش پیچیده 

خیز موجب حیرت مصاطب میگردد. بدیگر بیان بر طبق این نمریه، شعر در حقیقت چیزی جز شکستن و اندیشه

: 4151زاده، )حسینعلی« هنجار منطقی زبان استوار است نُرم ]هنجار[ زبان عادی نیست یعنی جوهر آن بر شکستن

زدایی را بعنوان یکی از مهمترین آشنایی« هنر همچون شگرد»ای با عنوان در رساله 6(. ویکتور شکلوفسکی454ی 

از  1و تینانوف 3تکنیکها و روشهای خلق تصاویر و معانی تازه از سوی هنرمند مطرح نمود و پس از وی یاكوپسن

(. جفری 45: ی 4377؛ علوی مقدم، 17: ی 4376نام بردند )ر.ک احمدی، « سازیبیگانه»وش تحت عنوان این ر

بیان میکند كه هنرمند اعم از شاعر یا نویسنده به زبانی دیگر به بازتعریف و هنجاردریزی می ردازد و معتقد  5لیچ

آورد. وی برای وجود دارد شعر را پدید میاست كه شاعر با روند كاهش قواعدی كه در رو ساخت و زیرساخت زبان 

كاهی زمانی، كاهی دویشی، قاعدهكاهی نحوی، قاعدهكاهی آوایی، قاعدهقاعده»هنجاردریزی چند مؤلفه از جمله 

ی، )صفو« كاهی معنایی ]را  مطرح مینماید[كاهی واژدانی و قاعدهكاهی نوشتاری، قاعدهكاهی سبکی، قاعدهقاعده

(.  لیچ بیان كرد كه هردونه انحراف از معیارها و موازین حاكم بر زبان هنجار نمیتواند 94 ر 74: صص 4393

سازی هنری هنجاردریزی خلاقانه و هنری باشد و این امر دارای شروطی است. وی سه امکان را برای یک برجسته

 سازی دراشد، برجستهیابد كه هنجاردریزی بیانگر مفهومی بسازی هنگامی تحقق میبرجسته»مطرح نمود: 

یابد كه هنجاردریزی سازی هنگامی تحقق میمند ایجاد شود و برجستهراستاری هنجاردریزی بصورت جهت

(. انوشه معتقد است 44ر  49)همان: صص « مندی هنری و زیبا باشدبقضاوت مصاطب علاوه بر مفهوم و غایت

های شاعر یا هنرمندی زیاد باشد با تر از عار و نوشتههنجاردریزی خود رفتاری سبکی است و ادر بسامد آن در اش

میزان آن میزان و منحنی هنجارمند باشد، در حقیقت شاعر یا هنرمند را صاحب سبک مینماید. هنجاردریزی در 

یک ارر هنری عامل اصلی جلب توجّه و تمركز ذهن مصاطب و خواننده بر روی متن است و ذهن مصاطب را به 

(. هر چقدر ذهن تلاش كند تا زیباییهای نهفته در پس هنجاردریزی 4115: ی 4374دارد )میتلاش بیشتر وا 

خلاقانه و هنرمندانه را بیشتر كشف كند، درک او از زیبایی ارر و معنا بیشتر خواهد شد. از این رو در تحلیل و 

آفرینی در خواننده و رای درنگای قابل اعتماد و شیوه اصولی و علمی ببررسی متون هنجاردریزی مؤلفه و دزاره

ها و شگردهای اساسی ادراک پیام و مصاطب است و بررسی آن در متون ادبی از جمله شعر به عنوان یکی از شیوه

 انتقال مفهوم، حائز اهمیّت است. 

كه در  دحدیقه سنایی و مرنوی مو نا دو ارر برجسته از ادبیّات تعلیمی و عرفانی سنّت شعر كلاسیک ایران میباشن

های مصتلف و متنوع از جمله هنجاردریزی در خلق تصاویر هنری كه خود در راستای آنها سنایی و مو نا بشیوه

ا در سازی معنخلق معانی تازه و افزایش قدرت انتقال پیام و مضمون عرفانی و تعلیمی است از شگردهای برجسته
                                                      

4. forgrounding 
6. V. shoklovosky 
3. R. jakobson 
1. I. tynyanov 
5. J. Leech 
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ر عارف با عدول آداهانه و هدفمند از تصاویر معمول نوعی اند. این دو شاعراستای خلق تصاویر تازه بهره درفته

اند.دره خورددی و پیوند عواطف اند و پیام شعر را در نمرداه مصاطب برجسته نمودهالتذاذ در مصاطب را ایجاد كرده

عر آنان ش و درونمایه شعری سنایی و مو نا با تصاویر تازه بعضاً تصاویر بدیع و بسیار قابل تأمل خلق كرده است كه

ای از تصاویر هنجاردریزانه بدل ساخته است. هدف اصلی این جستار شناسایی و تحلیل هنجاردریزی را به دسترده

تصاویر خلق شده در حدیقه سنایی و مرنوی مو نا است كه در آن بر اساس الگوی لیچ كه هنجاردریزی تصویری 

پاسخ میدهیم كه هنجار دریزی تصویری در اشعار سنایی  را بصشی از هنجاردریزی معنایی میداند به این پرسشها

و مو نا با تکیه بر دزینشی از ابیات حدیقه و مرنوی چگونه است و كدام یک از عناصر در خلق این تصاویر بدیع 

 آفرینی میکنند؟بیشتر نقش

 

 ضرورت و اهمیتّ پژوهش
، ارائه معنا به شگردهای مصتلف جهت تحت تأریر قرار از آنجا كه یکی از اصلیترین اهداف ادبیّات تعلیمی و عرفانی 

های درونی آن را بصورت دادن مصاطبان است بنمر میرسد شناخت بهتر و بیشتر روشهایی كه بیان معنا و  یه

سازی در تصاویر شعری است هنری مورد توجّه قرار میدهد ضروری است؛ یکی از این شگردهای هنری، برجسته

اتنگ با هنجاردریزی معنایی بکار درفته میشود. با توجّه به خلاء پژوهشی پیرامون نوع مطالعه كه در ارتباب تنگ

پیش رو در حدیقه سنایی و مرنوی مو نا به عنوان دو تن از شاعران طراز اول و برجسته ادبیّات عرفانی به بحث و 

 ایم.بررسی پرداخته

 

 پیشینه پژوهش
نر ه»پیشینه مطالعات هنجاردریزی و مباحث مربوب به آن را باید در مقاله  همانگونه كه در مقدمه اشاره كردیم

وفسکی، زدایی است )ر.ک شکلجستجو كرد. از دیدداه وی اصلیترین نقش ادبیّات و شگرد هنر، آشنایی« به مرابه فن

امون (. از جمله مهمترین منابعی كه به بحث و بررسی پیر364: ی 4377؛ به نقل از علوی مقدم، 4494

ارر جفری لیچ « 4راهنمای زبانشناسی در شعر انگلیسی»هنجاردریزی در ادبیّات پرداخته است میتوان به كتاب 

 4499را در سال )« 6زبان در ادبیّات»م ( نوشته شد. لیچ پس از این كتاب، كتاب  4444اشاره كرد كه در سال) 

سازی را مورد توجّه قرار داد.. در ایران مطالعات زبانشناسی و های برجستهم ( بچاش رساند كه در آن انواع شیوه

بیشتر به آرار و پژوهشهای محمدرضا باطنی و محمدعلی حق شناس محدود هفتاد نقد ادبی معاصر تا قبل از دهه 

یقی موس»كدكنی در كتاب عد این مطالعات شدت بیشتری یافت و شفیعیبه ب هفتادمیشود و اما از اوایل دهه 

ای از سازی را به دو حوزه موسیقی شعر و زبانشناسی پیوند داد پس از آن سهم قابل ملاحمهبرجسته« شعر

 ،«یّاتاز زبانشناسی به ادب»تحقیقات نقد ادبی معاصر به مطالعات یاد شده اختصای یافت. كوروش صفوی در كتاب 

احث متنوع نیز مب« رستاخیز كلمات»كدكنی در كتاب ، محمدرضا شفیعی«كلیات سبک شناسی»شمیسا در كتاب 

ردها ها، رویکسبک شناسی، نمریه»اند. كتاب سازی مطرح كردهو قابل تأملی در خصوی هنجاردریزی و برجسته

 و انواع آن ارائه شده استارر محمود فتوحی رود معجنی كه در بصشی از كتاب هنجاردریزی « و روشها

                                                      
4. A Linguistics Guide to English poetry 
6. Language in Litrerature 
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تحلیل و واكاوی نمودهای هنجاردریزی معنایی بر اساس نمریه لیچ »( در مقاله 4151زاده و همکاران )حسینعلی

زاده، اند كه از میان انواع هنجاردریزیهای موجود در شعر منشینشان داده« زادهدر اشعار كیومرث منشی

 خود اختصای داده است. هنجاردریزی معنایی بسامد بیشتری را به

شناسی در اشعار رهی هنجاردریزی معنایی اصل بنیادین ارتباب زیبایی»( در مقاله 4154نیکنام و همکاران )

 اند كه از میان تصاویر شعری، تشبیه بیشترینبیان كرده« معیری و مهرداد اوستا و هنر معاصر بر اساس نمریه لیچ

 ایی داشته است. كاربرد را در ایجاد هنجاردریزی معن

اند كه نتیجه درفته« هنجاردریزی در شعر كودک بر پایه نمریه لیچ»( در مقاله 4154رزمجو و همکاران )

 دیری از كلمات محاوره و عامیانه است.مناسبترین شکل و نمود هنجاردریزی در شعر كودک بهره

ای هنجاردریزی معنایی در شعر علی بابا هبررسی و نقد و تحلیل دونه»( در مقاله 4154محمدلو و همکاران  )

ن اند كه از میابتحلیل و واكاوی انواع هنجاردریزیهای معنایی در شعر باباچاهی پرداخته و نتیجه درفته« چاهی

نما، حس آمیزی و نماد در جهت آفرینش معنا، كاربردی بدیع و قابل توجهّ تصاویر هنجاردریزانه، اشعار متناقض

 دارند.

اند داده نشان« بررسی ساختاری قصاید خاقانی بر پایه الگوی زبانشناسی لیچ»( در مقاله 4347ماحوزی ) رضاییان و

 زدایی در قصاید خاقانی، هنجاردریزی معنایی است. كه بیشترین میزان آشنایی

و ساختارشکنی و تصویرسازی از طریق هنجاردریزی در اشعار ن»(در مقاله 4347حسینی معصوم و آزموده  )

دانه هنجاردریزی لیچ استفاده كرده است و از هنجاردریزی اند كه ابتهاج از انواع هشتنشان داده« هوشنگ ابتهاج

 معنایی بیشتر بهره برده است.

ه اند كنشان داده«  كدكنی  )م. سرشک(بررسی هنجاردریزی در شعر شفیعی»( در مقاله 4399روحانی و عنایتی )

ص و آمیزی، تشصیهنجاردریزی معنایی بیشتر نمود دارد. صنایعی چون تشبیه، پارادوكس، حسدر شعر شفیعی، 

 كدكنی است.ساز هنجاردریزی معنایی در شعر شفیعیتصویرسازی عوامل زمینه

 

 روش پژوهش و پیکره مطالعه
تحلیل  ی است. جهتای و شیوه سندكاوروش تحقیق در این مقاله توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابصانه

ها مباحث تئوری بر اساس هنجاردریزی معنایی در راستای خلق تصاویر برجسته از منمر لیچ در و واكاوی داده

م بذكر اند.  زای از اشعار حدیقه سنایی و مرنوی مو نا تحلیل و ارزیابی شدهچند دسته اصلی  و اساسی در دزیده

 مقاله و مجال بحث بشیوه تصادفی انتصاب شده است. ها در حد دنجایش است كه ارائه نمونه

 

 بحث و بررسی

 و تعریف آن  4هنجارگریزی

اما هنجار دریزی به معنای خرق عادت و غافلگیر كردن مصاطب است حال این غافلگیری میتواند در حوزه صورت 

جانشینی باشد. این مقوله شعر، ساختار واژدان و كاركرد عبارات و یا محتوای ابیات در محورهای همنشینی و 

تحت عنوان نمریه هنجاردریزی توس  جفری لیچ استاد زبانشناس معاصر در انگلستان مطرح دردید. البته نمریه 

های اندیشمندان حلقه پراگ و به ویژه تفکرات موكافسکی و پیش از آنها شکلوفسکی روس تبار او ریشه در اندیشه

                                                      
4. De - familiarization 
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ت كلی واژدانی، نحوی، زمانی، آوایی، نوشتاری، معنایی، دویش و سبکی بود. لیچ برای هنجار دریزی هشت ساح

را مطرح كرد. او بطوركل دو زمینه هنجار دریزی و قاعده افزایی را ذیل بحث برجسته سازی عنوان كرد. اما این 

ارت بنمریه بیشتر شامل مبحث زبان میشود و بحث تصویر را باید به شکل جدادانه و مستقل بررسی كرد. به ع

ساده تر آنچه در این پژوهش مدنمر است هنجاردریزی تصویر شعری در حدیقه و مرنوی است و نه هنجار دریزی 

در ساخت و كاركرد زبان. اصو ً تصویرسازی در شعر، خود ذاتاً اقدامی هنجاردریزانه است چرا كه شاعر در اقدامی 

ای تصویر نحوه خ»ک نگاه ابداع درانه و شاعرانه است. داند و این حاصل یمبدعانه تصویر را شایسته معنایی می

« كندظهور اشیا در ذهن است و به بیان دیگر تصویر روش خاصی است كه ذهن انسان با آن اشیا را به خود ارائه می

(.    در ایماژهای هنجار دریزانه بحث بر سر تصییلات و عواطف و شاعرانگی موجود در 349:ی 4374)انوشه، 

ای كه در  بلای اشعار دیده میشود  محصول تسل  شاعر بر جهان شعری است. در حقیقت تصاویر نوجویانهتصاویر 

پیرامون و آمیصتن آن با تصیلات شاعرانه است. بنابراین چنین تصاویری در ذات خود شگفت آور هستند و به علت 

ای عادت آشنایی زدایی شگردی بر»باشند. غیرمستقیم و طو نیتر كردن فرایند تفهیم، بر مصاطب تأریردذارتر می

)ولدانی و رستمی، « شکنی هنری است و به منمور جلب توجّه و طو نی كردن فرایند ادراک و التذاذ هنری است

(. در واقع هنجاردریزی تصویری عبارت است از بیان معانی در قالب تصاویر به شکلی جدید و بهتر به 419، 4345

تلفیقی از ذهنیت و  اندیشه نگنجد. شاعر نواندیش شکل و هیئت جدیدی كه معمو ً طرزی كه بهتر از آن در

ای كه بعدها توجّه فرمالیستها را به خود معطوف نمود و موجب ارائه عینیت است از یک پدیده ارائه میکند. مسئله

امروزه اساس بحرهای های مهم فرمالیستهاست و هنجار دریزی از یافته»نمریات فراوان در این حوزه دردید. 

(. البته باید توجّه داشت كه مصاطب علاوه بر نگاه 51:ی 4155لو، )بهمرام و نقی« سبکشناسی را تشکیل میدهد

بایست مسیری هرمنوتیک و تأویلی را طی كند. چنین تصاویری فرمی برای درک كامل و نهایی این تصویر می

ایست در هنجاردریزی می ب»باطی بین دال و مدلول را حفظ كنند. علاوه بر زیبایی و شگفت انگیزی باید رشتج ارت

سازی دو مفهومی است كه (. هنجاردریزی و برجسته73:ی 4395كدكنی،)شفیعی« اصل رسانگی مراعات شود

بصورت مستقیم با یکدیگر در ارتباطند.  هنجاردریزی آن است كه شاعر یا نویسنده با شکستن معیارهای زبان 

كنی كدای به آن میبصشد. كوروش صفوی و شفیعیزبان را از هنجار عادی دور میکند و پوسته تازه شناخته شده،

سازی سازی را طی كند و هرداه ادبیّات از برجستهمعتقدند زبان برای آنکه به ادبیّات برسد بایستی مسیر برجسته

 (. 495: ی 4154کاران، )رزمجو و هم« خالی شود به سطح خودكار شددی و روزمردی زبان برمیگردد

 

 الگوی لیچ 

فری لیچ ج»ترین الگوها در تحلیل انواع هنجاردریزی آرار ادبی است. شدهالگوی لیچ یکی از كاملترین و شناخته

سازی بصورت كلی به دو روش انجام میشود و  نصست هنجاردریزی كه شامل انواعی از بر آن است كه برجسته

افزایی در حوزه بدیع است افزایی. قاعدهنایی، نوشتاری و واژدانی است و دوم  قاعدههنجاردریزی آوایی، نحوی، مع

زدایی بیشتر در حیطه معنا رخ میدهد. در (. از نمر لیچ آشنایی13: ی 4393)صفوی، « و نمم را میسازد

ای که تابع قواعد خها بر اساس قواعد معنایی، حاكم بر زبان هنجار نیست بلهنجاردریزی معنایی، همنشینی واژه»

زدایی معانی، تشبیه، استعاره، تشصیص، پارادوكس و حس آمیزی خود است. از مهمترین عناصر ایجاد آشنایی

(. اصطلاح هنجاردریزی نصستین بار توس   47-49 : صص4399)روحانی و عنایتی قادیکلایی، « هستند

یی مطرح شد. این مقاله در حقیقت مانیفست و زدام با عنوان آشنایی 4447شکلوفسکی زبانشناس روس در سال 
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هنجار را میتوان دفتار یا نوشتاری بشمار آورد كه در آن پیام بصورت »نامه مکتب فرمالیسم روسی است. مرام

های ادبی بجهت انتقال اطلاعات بصورت مستقیم بیان شده باشد. از نمر دیری از آرایهواضح، روشن و بدون بهره

ان ادبی این است كه عادات ادراكی و احساسی ما را با استفاده از شکلهای غریب و غیر عادی فرمالیسم هدف زب

شناسی امروزه برای ما به سبب فراوانی كار بهم بزند از این رو شکل را برجسته میکند. بسیاری از مسائل زیبایی

« ی میتوان دوباره از آن استفاده كردسازبرد، عادی شده است و لذا تأریر خود را از دست داده است؛ اما با غریب

زدایی عبارت است از تمامی فنون و شگردهایی (. در یک تعریف كلی، آشنایی475: ی 4346)فتوحی رود معجنی، 

كه شاعر یا نویسنده از آن بهره میبرد. هنجاردریزی زمانی شکل میگیرد كه شاعر تلاش میکند ذهن مصاطب را از 

از دیدداه شکلوفسکی در كنشهای زبانی، ادراک به فرایندی عادی و خود به خودی بدل  پیام به متن متمایل سازد.

را تغییر دهد و خواننده را بر « عادت زددی»میشود كه مصاطب اغلب از آن ناآداه است اما زبان شعر میتواند این 

سازی غریبه زدایی ون شعر در آشناییآن میدارد تا امور را بگونه دیگر ببیند. این مسأله حاصل توانش زبان ادبی یا زبا

دیری از تركیبها و از نمر لیچ به معنای بهره 4(. هنجار دریزی معنایی41: ی 4396این جهان است )ر.ک وبستر، 

هنجاردریزی ( Leech , 1996: p41ای متفاوت ازمعنای متفاوت و مشصص در زبان هنجار است )جملات بشیوه

 تقیم است. معنایی با تصیل در ارتباب مس

 

  هاتحلیل داده

انسان در مركز دایره تفکراتی عرفانی قرار دارد بنابراین بدیهی  نجار گریزی در تصویر با با ابزارهای انسانی:ه 

است كه در این دو ارر عرفانی تصاویر شعری نوجویانه با محوریت انسان، فراوان یافت میشود. نکتج قابل توجّه در 

برای درک  یچنین تصاویری این است كه پیام و مفهوم چنین ابیاتی صریحتر و آشکارتر بیان میشود. مرلاً در مرنو

این مفهوم كه یافتن دوستان خوب خود یک بحث و حفظ آن آنها بحث مهمتری است، تصویری از صیادی ارائه 

آورد وساوس شیطانی او را در بر میگیرد. پس به طمع میشود كه دائماً دام مینهد اما وقتی شکاری بدست می

ایت خود، شکار دام خود میشود . شاعر با ترسیم چنین شکاری بهتر آنچه را كه یافته، رها میکند تا جایی كه در نه

 ایماژی در حقیقت مصاطب را به عبور از قواعد حاكم به ذهن خود فرا میصواند و تصویری شگفت آور ارائه میکند: 

 هل ز دام دیر و آن میآن یکی می

 جو ددرهل و میباز این را می

 شب شود در دام تو یک صید نی

 كردی به داممیپس تو خود را صید 

 در زمانه صاحب دامی بود

 

 كن همچو  موین ددر را صید می 

 خبر اینت لعب كودكان بی

 دام بر تو جز صداع و قید نی

 كه شدی محبوس و محرومی ز كام

 همچو ما احمق كه صید خود كند

 (153-157/ 5: 4391 )مو نا،                         

 

 

 

 

در این ابیات ابتدا صیادی تصور میشود كه دامی دسترده اما هر شکاری را كه صید میکند به هوای شکار بهتری    

رها نموده تا اینکه روز  به پایان میرسد و صیاد شکار مطلوب خود را نمی یابد. شاعر این كار را مانند بازی كودكان 

نجاری، صیاد را اسیر دام خود نشان میدهد. این تمركز عجیب و احمقانه دانسته است و حتی در تصویری فراه

 آشنایی زدایی زبان»با ی شاعر برای ارائج تصاویر شگفت آور، زبان عادی و تصاویر معمولی را منقلب میکند. 

دهد و زبان معمول زیر فشار این تغییرات تقویت، فشرده و واژدونه میهای دونادون تغییر میمعمول را به روش

                                                      
4. Semantic Deviation 
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(. در ادبیّات عرفانی انسان متعالی و رشد یافته و راه به عالم معنا برده در قالب پیر، 99:ی 4394)ایگلتون،  « شود

صوفی، عارف، سالک و مرشد از با ترین ظرفیت در میان شصصیتهای انسانی برای خلق تصاویر هنجاردریزانه 

 برخوردار است: 

 پیش تر از خلقت انگورها

 دیدر تموز درم میبینند 

 انددر دل انگور می را دیده

 آسمان در دور ایشان جرعه نوش

 

 خورده می ها و نموده شورها 

 در شعاع شمس میبینند فی

 انددر فنای محض شی را دیده

 آفتاب از جودشان زربفت پوش

 (495-493/ 36)همان:                                  

دیدن شراب   د مرلقواعد از پیش تعیین شده به طور پیاپی دیده میشوندر این ابیات تصاویر نودرایانه و خارج از 

در دل انگور و حتی تجربه نمودن مستی از خوردن آن در عالم تصیل، احساس كردن سرمای زمستان در درمای 

تابستان، دیدن سایه در نور خورشید، دیدن چیزهایی كه در واقع حضور ندارند و حتی مست شدن آسمان و 

های موجود در حدیقه و مرنوی و بطور كل شعر قدیم، لباس زرین توس  خورشید.  شاید هنجاردریزیپوشیدن 

قابل اعتنا و عمقی به نمر نیاید اما این به خاطر ذائقج ادبی و به طور كل جهان بینی انسان آن عهد است چندان 

آن ساختارها، بافتارها و رفتارهای »ار دارد. و قطعاً با تصاویر فراهنجاری شعر مدرن و پست مدرن امروز تفاوتهای بسی

ای پدید آمده است. این شرای  تازه كه بسیاری از نمودهای اجتماعی پیشین، امروزه ددردون شده و شرای  تازه

« های دونادون جامعه پدیدار شده فرهنگ هنر و ادبیّات خای خود را نیز به همراه آورده استآن در بصش

. تمامی این ایماژها با وجود هنجاردریزی ظاهری، كماكان ارتباب خود را با ذهنیت اولیه (13:ی 4154لی، )حسن

مطرح  «رسانگی»اند و این همان چیزیست كه تحت عنوان دیری این تصاویر شده حفظ كردهشاعر كه موجب شکل

هنجاردریز تنها به  های قوی در راستای هدفی عرفانی بکار رفته است. یک تصویرمیشود. در حقیقت این ایماژ

جنبه بصری محدود نمیشود چرا كه در این صورت باید آن را تنها شعر دیداری دانست حال آنکه شعر تصویری 

. سنایی در حدیقه با بهره میتواند با حواس دیگر یا مشاركت آنها با حس بینایی ایماژی هنجار دریز ایجاد كند

 ای بودن بطن قرآن اشاره دارد: ج  یهدیری از حواس بینایی و  مسه و چشایی به پن

 تو ز قرآن نقاب او دیدی

 پیش نا اهل چهره نگشادست

 در ترا هیچ اهل آن دیدی

 اولین پوست زفت و تلخ بود

 سیمین از حریر زرد تنک

 پنجمین منزل است خانج تو

 

 حرف او را حجاب او دیدی 

 نقش او پیش او بر استادست

 آن نقاب رقیق بدریدی

 ن ز ماه سلخ بوددومین چو

 چارمین مغز آبدار خنک 

 سنت انبیا ستانج تو

 (473/ 4: 4391 )مو نا،                                  

شاعر در این ابیات برای ادراک پذیری مفهوم ذهنی خود یعنی اشاره به سطوح مصتلف معانی و مفاهیم باطن قرآن، 

در تشبیهی نوجویانه آن را به دردویی مانند میکند كه از پنج  یه تشکیل شده است و خواهان این میوه باید از 

ی ببرد. شاعر  یه های معانی قرآن را چنین به تصویر  ها بگذرد تا به جان كلام و معنای باطنی قرآن پاین  یه

ای رنگ كه كه جزئی از تمام آن است و  یج میکشد:  یج اول كه سبز و تلخ است و  یه دوم كه همان پوستج قهوه

سوم كه همچون حریری نازک است كه روی مغز قرار دارد. چهارمین بصش كه همان مغز دردو است خوش طعم 
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پنجمین بطن كه همانا روغن دردوست مصتص انبیاست و ممکن است نصیب خوای نیز بشود. این  و دواراست و

تصویر در ذات خود از هنجارهای پیشین فراتر رفته چرا كه معانی لغوی و برداشتهای قشری از قرآن را نه تنها 

یق ق مصاطب به تدبر و تدقمنعطف و دیرا نمیداند بلکه آن را خشک و تلخ دانسته است. ادرچه شاعر در پی تشوی

 در قرآن است اما این تصویر پردازی در نوع خود جسورانه و نوجویانه است. و نیز در محلی دیگر میبینیم: 

 دید در ایام آن شیخ فقیر

 پیش او مهمان شد او وقت تموز

 دفت اینجا ای عجب مصحف چراست

 دفت ای دشته ز جهل تن جدا

 من ز حق درخواستم كای مستعان

 ستم حافظ مرا نوری بدهنی

 

 مصحفی در خانج پیری ضریر 

 هر دو زاهد جمع دشته چند روز

 چونک نابیناست این درویش راست

 این عجب می داری از صنع خدا؟

 بر قرائت من حریصم همچو جان

 در دو دیده وقت خواندن بی دره

 (4935-4915/ 3)همان:                                 

 

 

 

 

 

در این ابیات مو نا تصویری از بینا شدن فرد نابینایی به هنگام لمس آیات قرآن ارائه میکند. چنین تصویری بی

تردید از نودرایی و هنجار دریزی با یی برخوردار است.  این تصویر علاوه بر زیبایی، از رسانگی  زم برخوردار است 

زیرا با توجّه به عرفانی بودن فضای شعر و اعتقادی بودن طرح حکایت، ارتباب برقرار كردن میان بافت و محتوای 

البته باید اشاره كرد كه برخی از تصاویر شعری مانند شعر برای مصاطب امری غامض و دور از دسترس نیست. 

 همین تصویر از پیشینیان اقتباس دردیده اما جزئیات تصاویر و روایت آن تازدی دارد.

 آن یکی آمد به پیش زردری

 دفت خواجه رو مرا غربال نیست

 دفت جاروبی ندارم در دكان

 من ترازویی كه میصواهم بده

 دفت بشنیدم سصن كر نیستم

 ین شنیدم لیک پیری مرتعشا

 وان زر تو هم قراضج خرد مرد

 پس بگویی خواجه جارویی بیار

 چون بروبی خاک را جمع آوری

 من ز اول دیدم آخر را تمام

 

 كه ترازو ده كه برسنجم زری 

 دفت میزان ده برین تسصر مه ایست

 دفت بس بس این مضاحک را بمان

 خویشتن را كر مکن هر سو مجه

 ه بی معنیستمتا ن نداری ك

 دست لرزان جسم تو نامنتعش

 دست لرزد پس بریزد زر خرد

 تا بجویم زرّ خود را در غبار

 دوییم غلبیر خواهم ای جری

 جای دیگر رو از اینجا و السلام

 (4461-4433/ 3)همان:                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاش به دوای دقت را به كاردرفته كه سرودهفراهنجاری موجود در ابیات فوق به اندازهشاعر برای ساخت تصاویر 

های ادبی معما و رمز نزدیک میشود. این ایماژهای شگرف، برخاسته از قدرت تصیل شاعر و هوش روایی با ی 

وید غربال ندارم! در اوست. در ابتدای این ابیات شصصی از زردری درخواست ترازو كرده اما زردر در پاسخ میگ

حقیقت شاعر در این ابیات غربال را معادل یا نتیجج ترازو در نمر درفته است. در اینکه شاعری چنین تصویری 

بیافریند چنان عجیب و دور از تصور بنمر میرسد كه هیچ مصاطبی بدون راهنمایی شاعر و اشاره او به كلید حل 

صلی كه پشت این تصاویر فراهنجاری نهفته است پی نصواهد برد. البته مسئله )لرزان بودن دست سائل( به مفهوم ا

منمور از این مدعا رسانگی ضعیف شعر نیست بلکه اتفاقا رسانگی شعر بسیار قوی و نیرومند است اما این رسانگی 
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از حد  راما علیرغم این رسانگی و باورپذیری قوی شگفتی تصاویر بسیار فرات قوی در یک نقطه متمركز شده است.

مورد انتمار است:شصصی به زردری رجوع كرده و از او ترازو طلب میکند اما زردر میگوید من غربال ندارم شصص 

بار دیگر دفتج خود را تکرار میکند اما زردر این بار میگوید من دفته تو را شنیدم اما با توجّه به لرزش دست تو و 

آنها را بر زمین خواهی ریصت و س س از من جارو طلب میکنی  اینکه طلاهایت بسیار ریز و خرد هستند احتما ً

كه خاكها را جمع كنی و در نهایت غربال میصواهی كه خاكها را برای یافتن طلاهایت الک كنی من از همین ترازو 

نیرومند محصول تجربه روحی شاعر و تصیل  ام. این تصاویر هنجار دریزانه یقیناًخواستن تو تقاضای غربال دیده

ی، كدكن)شفیعی« تأریر از نیروی خیال دارای ارزش هنر و شعری نیستندای از تجارب انسانی بیهیچ تجربه»اوست. 

 (. نیز در محلی دیگر دوید:463:ی 4344

 دندم شده در آسیا همچو بی

 آسیای چرخ بر بی دندمان

 لیک با با دندمان این آسیا

 

 جز س یدی ریش و مو نبود عطا 

 یدی بصشد و ضعف میانمو س 

 ملک بصش آمد، دهد كار و كیا

 (1134-1133/ 4)همان:                               

 

 

شاعر در تصویری نوجویانه زمانه را چون آسیا و اهداف متعالی انسان را چون دندم در نمر درفته و انسان بی عمل 

را چون فرد بی دندم و انسان با اراده و هدف را چون فرد صاحب دندم در نمر درفته است. در نهایت در تصویری 

 تن به آسیا)دنیا( سفید شدن بیهودۀ مو و محاسنشبعید چنین استنتاج كند كه فرد بی دندم تنها حاصلش از رف

است ولی فرد با دندم عواید خود را حصول كند. آنچه در مجموع این تصاویر نانهاده و هنجاردریزانه تر است ورود 

 در میان تصاویر فراهنجاریبی نتیجج فردی بدون داشتن دندم به محی  آسیا و سفید شدن سر و رویش است.  

دسته از این تصاویر، بر مصاطب موررتر است كه از تکرار و تقلید صرف، فاصله بگیرد. به عبارت  بدون تردید آن

ای از غنای هنری با تری برخوردارند كه محصول یک جستار و كنکاش ذهنیِ فردی تر، تصاویر هنجاردریزانهساده

حاصل  تقلید دریز و تکرار دریز باشد وهر اندازه تصویر از دید فردی و تجربه شصصی نشئت درفته باشد و »باشند. 

(.  بنابراین باید دفت 35:ی 4154)محمدی وهمکاران، « نواندیشی و نودرایی باشد به همان اندازه دیرا خواهد بود

تصویر »تصاویری كه از سطح با یی از آشنایی زدایی و هنجاردریزی برخوردار باشند توس  مصاطب دیده میشوند. 

« ماند كه هیچ جلوه و ظهوری نداردش همچون دربه خاكستری در شب تاریک میكهنه از دید مک لی

 .  (646:ی 4395كدكنی، )شفیعی

ادرچه در آرار عرفانی همواره بحث حول محور سلوک و سالک جریان دارد اما بی تردید شصصیتهای وا یی چون 

برای ساخت تصاویر فراهنجاری هستند. پس از انبیا و اولیاء الهی به عنوان الگوهای كامل در اولویت ذهنی شعرا 

آنان، عارفان واصل نیز در هنجاردریزیهای تصویری از جایگاه با یی برخوردارند.  نکته مهم این است كه ادر 

ربت  معجزات و كرامات آنها مدنمر شاعر قرار دیرد و یا آن دسته از معجزات و رویدادهایی كه در تواریخ مستنداً

یقت روایتی معمول صورت درفته است. مرلاً تبدیل شدن عصای موسی)ع( به اژدها و ید بیضا و دردیده، در حق

شق القمر نمودن حضرت پیغمبر)ی(. اما چنانچه راوی برای توصیف این شصصیتها روی به ارائج تصاویر جدید 

دیده میشود و ریشه این  بیاورد، ایماژهای فرا هنجاری پدید آورده  است. در حدیقه از این دونه تصاویر بسیار

 موضوع را شاید در تسل  شاعر مدیحه سرایی و ستایشگری دانست:

 تاج حلمش دذشته از پروین

 

 تصت علمش نهاده بر در دین 

 (4/44: 4364)سنایی،                                   



 655/ حدیقه سنایی و مرنوی مو نادر هنجاردریزی معنایی در جهت ایجاد تصاویر شعری 

 

یری امیرالمؤمنین)ع( تصودر این بیت سنایی در توصیف شصصیت و بویژه صفاتی چون صبوری و دانایی حضرت 

نو و فراهنجاری ارائه میکند. این كه صبوری حضرت علی)ع( را به تاجی مانند كرده خود نوآوری در تصویرسازی 

است اما اینکه آن تاج را درخشانتر از خوشج پروین دانسته، تصویر را تازه تر و هنجاردریزتر میکند. بنابراین، شاعر 

سألج اعتقادی را شرح داده و ابتدا برای حلم و بردباری تصویر تاج شاهی را بردزیده و با این تصویرسازی تازه یک م

س س به جای آن كه بگوید علی)ع( در صبوری، سرآمد مردم بود، میگوید تاج صبر او از ستاردان هم فراتر رفته و 

رار داده. و نیز در باب توصیف علم و دانایی چون تصتی است كه علی)ع( بر آن تکیه داده و آن را در مسیر دیانت ق

 نماز پیامبر)ی( میگوید:

 قامتش چون خم ركوع آورد

 به تشهد دمی چو بنشستی

 بهره داده وجود را به تمام

 بوده بحری همیشه محرابش

 چون دم از حضرت سجود زدی

 

 عرش در پیش او خشوع آورد 

 كمر كوه قاف بگسستی

 ها به سین سلامزان لب و دیده

 زل آبشآتش عشق لم ی

 آتش اندر همه وجود زدی

 (4/444)همان:                                         

 

 

 

 

قاعده افزایی عبارت از تحمیل برخی قواعد و روش »ای كه نزد فرمالیستها قاعده افزایی نامیده می شود. مسأله

 «نامتعارف به زبان معیار است و هنجار دریزی به ایجاد تغییر و انحراف از معیارهای معمول زبان دفته میشود

ر)ی( چنان در اخلای غنی است كه اجرام ركوع و سجود و تشهد و سلام پیامب (. 45:ی 4341)حسن زاده، 

فلکی را خاضع نموده و كوه ها را تکه تکه نموده و محراب و مسجد را ذوب دردانیده و تمام هستی را به آتش 

  اشتیاق كشانیده است.

در ادبیّات تعلیمی به طور عام و ادبیّات عرفانی به طور خای و آراری  هنجارگریزی تصویری با ابزار جانوری:

بیشتر هنجاردریزیهای تصویری در شعر با عناصر جانوری شکل میگیرد. در  ،چون حدیقه و مرنوی به طور اخص

ات حیوانات نمادهایی برای طیفهای مصتلف شصصیتهای انسانی هستند. اما از منمر ذ هایی معمو ًچنین ایماژ

ها حائز تصویر یعنی زمانی كه نگاه ما تنها به حوزه بافت و صورت تصاویر معطوف است نیز نوجویی و هنجاردریزی

های ترین نمونهشود یکی از مهماهمیّت با یی هستند. در مرنوی تصاویر هنجاردریزانه جانوری فراوان یافت می

ه خردوش با زیركی و دهای خود شیر را از پای در میاین تصاویر در داستان شیر نصجیران روی میدهد آنجا ك

آورد. كشتن شیر توس  خردوش امری عجیب بلکه محال است كه تصویری بدیع و تازه ارائه میدهد. این ماجرا در 

 جای جای مرنوی در مواقع لزوم برای تمریل یک امر شگفت بکار میرود:  

 چون كه خردوشی برد شیری به چاه

 

 هی خر تا دیاهچون نیارد روب 

 (6549/ 5: 4391 )مو نا،                                  

 یا

 رو تو روبه بازی خردوش بین

 

 مکر و شیر اندازی خردوش بین 

 (4564/  4)همان:                                             

اند. ادرچه همج تصاویر تعلیمی سروده شدهنباید از نمر دور داشت كه حدیقه و مرنوی در دونج ادبیّات عرفانی، 

های وا ی شعری آن همواره تصاویری ارائه ادبی از وجوه تصیل و عاطفه برخوردارند اما ادبیّات عرفانی و نمونه

های شاعرانه سرشارند. این تصاویر غنی حدیقه و مرنوی، شعر عرفانی را كه میکنند كه از عواطف و خیال پردازیی
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 ی است از حالت انجماد و فسرددی و ذهنیت درایی محض، خارج كرده و به آن تحرک و طراوت میبصشد.  انتزاع ذاتاً

درایی و تجرید انگاری محدود میدانند در این دیدداه،  برخی پژوهشگران، حوزۀ هنجاردریزیِ معنایی را به تجسم»

های ملموسی ه در نمام معنایی مشصصههای معنایی مجرد به واژدانی كتجریددرایی عبارت است از دادن مشصصه

دارند و تجسم درایی به مواردی دفته میشود كه در آن ویژدیهای معنایی مورد استفاده، برای واژدان مجرد اطلاق 

ای كه باید به آن توجّه داشت این است كه ایماژهای فراهنجاری پیش از (. نکته47:ی 4374)سجودی، « میشود

یرت وا داشته است و اصو  همین احساس، موجب دزیدن آن تصویر و انتقال آن به مصاطب خودِ شاعر را به ح

 مصاطب دردیده است: 

 این عجب نبود كه میش از درگ جست

 

 این عجب كاین میش دل در درگ بست 

 (4646/ 3)همان:                                              

 :متهم كردند دویدو یا در كرامت درویشی كه وی را در كشتی 

 صد هزاران ماهی از دریای ژرف

 صد هزاران ماهی از دریای پر

 هر یکی درّی خراج ملکتی

 

 در دهان هر یکی دری شگرف 

 در دهان هر یکی درّ و چه درّ

 كز الهست این ندارد شركتی

 (3195-3197/ 6)همان:                                 

 

 

تصاویر هنجار دریزانه با ابزارهای جانوری در حدیقه در حکایتی تحت عنوان فی تحقیق العشق ترین یکی از مهم

ذكر دردیده است. در این حکایت مجنون راحت و آسایش را در دوری لیلی بر خود حرام دانسته و روی به صحرا 

 :خیزدبر مییابد پس رنج درسنگی بر وی غالب می دردد پس به شکار نهد. چند روزی طعام نمیمی

 ز اتفاق آهویی فتاد به دام

 چون بدید آن ضعیف آهو را

 یله كردش سبک ز دام او را

 دفت چشمش چو چشم یار من است

 در ره عاشقی جفا نه رواست

 بسته بند  چشم لیلی و چشم

 زین سبب را حرام شد بر من

 

 مرد را نادهان برآمد كام 

 وان چنان چشم و روی نیکو را

 غلام او را ای همه عاشقان

 این كه در دام من شکار من است

 هم رخ دوست در بلا نه رواست

 هست دویی به یکددر مانند

 یله كردمش از این بلا و محن

 (4/157: 4364)سنایی،                               

 

 

 

 

 

 

فارسی به جهت تکرار فراوان جنبه كلیشه یافته این تصویر یعنی شباهت چشم آهو به چشم یار ادرچه در ادبیّات 

است اما با توجّه به دوره زمانی سرودن این شعر و البته با توجّه به ذات تصویر یعنی تشبیه كردن چشم یک جانور 

مند است در كنار آن تصویر رها كردن صید به چشم یک انسان بلکه یکی دانستن آنها خود از نوجویی با یی بهره

هر بیت . »افزاید.دِ درسنج اسیر در كوه و صحرا صرفاً به دلیل یک خیال نیرومند به شگفتی داستان میتوس  صیا

ای كه نمر شما را جلب كند و به تسصیر روح شما ب ردازد وقتی به عمق ساختار آن برسید درخشان و برجسته

اید مه مردم هم مشابه آن را شنیدهای نیست؛ حرفیست از دیگران، حتی از عاخواهید دید كه در اصل حرف تازه

ها ولی صورتی كه هنرمند به آن بصشیده، سبب شده كه در نمر شما نو، غریب و غیر آشنا جلوه كند. تمام نوآوری

:ی 4373كدكنی، )شفیعی« در حوزه ادبیّات و هنر جز در موارد بسیار استرنایی و نادر از مقوله آشنایی زدایی است

49.) 



 657/ حدیقه سنایی و مرنوی مو نادر هنجاردریزی معنایی در جهت ایجاد تصاویر شعری 

 

عناصر طبیعت به دلیل شناخت و تسل  انسان بر آنها  ر گریزانه با ابزارهای جمادی و نباتی:تصویرهای هنجا

آدمی همواره با عناصر اقلیمی و طبیعی، . توانند مهمترین عناصر تصویرساز شعری باشندو عینیت با ی آنها می

 و ًچنینی بسیار زیاد است و اص ارتباطی نیرومند، برقرار میکند از این رو درایش مصاطب به تعقیب تصاویر این

های او با عناصر طبیعت بود. حال همین عناصر به دلیل در پی تركیب مباحث مربوب به انسان و ذهنیت ایماژیسم

اند زمانی كه دستصوش تغییرات نودرایانه شوند تأریر در ذهن مصاطب ایجاد كرده پیش فرضهای مشصصی كه قبلاً

چنین تصاویری به دلیل ادبیّات خای متون عرفانی از كارآمدی  با یی مصاطب دارند. فراوانی در ایجاد غافلگیری 

به وسیلج تصاویر ادبی قابلیت تجسمّ و انتقال  جزبیات وصف ناپذیر روحانی و امور ناشناختج عارفانه»برخوردارند. 

ریان )پورنامدا« جّه بوده استیابند و نقش طبیعت و عناصرش به ویژه در تصویرپردازی عرفانی همواره قابل تومی

 (.54:ی 4399و حیاتی، 

 رفت ذوالقرنین سوی كوه قاف

 درد عالم حلقه دشته او محی 

 

 دید او را كز زمرد بود صاف 

 ماند حیران اندر آن خلق بسی 

 (3744-3746/ 1: 4391 )مو نا،                

 

احاطه كرده باشد از هنجاردریزی و نوجویی معنوی در دو ارائج تصویر كوهی از جنس زمرّد كه سراسر زمین را 

عنصر رنگ و شکل برخوردار است.ادرچه بسیاری از هنجاردریزی تصویری در حدیقه و مرنوی نماینده یک مبحث 

شاعر مفاهیمی چون  ذهنی است اما داهی در برخی تصاویر بصشی از واسطه یا همج آن حذف میگردد و صراحتاً

 آورد.را به درون تصویر می صفات الهی و ... رزق ،خوف رجا ، جبر و اختیار، فنا، توكل، رضا، عشق،

 صبغه الله داه پوشیده كند

 

 پردۀ بی چون بر آن ناظر تند 

 (454/ 5)همان:                                         

در این بیت تصویری از رنگ  (.644:ی 4391)زمانی،« رنگ الهی است، رنگهای نیک یعنی اعمال و احوال نیک»

های حجاب و ستر بر امور مصتلف توس  خداوند ارائه شده كه این از هنجارهای نهاده فراتر میرود. آمیزی پرده

البته چنین تصاویری به دلیل ضعف ذاتی در رسانگی و اقناع، چندان از منمر هنجار دریزی تصویری مستحکم و 

منشا صدور اعمال  قدرت اولیا و سالکان واصل، كه برخاسته از قدرت الهی است، قابل اتکا نیستند. در نمر مو نا،

 متناقض است:

 اولیا را هست قدرت از اله

 

 تیر جسته باز آرندش ز راه 

 (4444/ 4: 4391 )مو نا،                               

برافروختن آتشی از عشق و منور كردن جان به مند است و یا تصویر بازدشتن تیر رفته از هنجاردریزی با یی بهره

از منمر زیبایی تصویر و خصوصاً  شود اما حقیقتاًواسطه آن. در حدیقه نیز تصاویری از این دست فراوان دیده می

رسانگی آن، در سطح با یی نیستند كه البته علت اصلی آن را باید در سبک نگارش كتاب و زبان خای شاعر 

             جستجو كرد:       

 خشتی از زر و خشتی از دوهر

 اندرو صد هزار پرده ز نور

 

 جویی از مشک و جویی از عنبر 

 وز پس پرده صد هزاران حور

 (6/754: 4364)سنایی،                                 
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خانج  نورانی هزاران حور سنایی شعر خود را چون خانه ای می داند كه آجرهایش از طلا و جواهرند و در میان آن 

هایی ایماژی فراهنجاری و اند. ادرچه شاعر با تشریح خانه باغی با چنین ویژدیاز پس پرده ها در حال جلوه نمایی

 سرشار از نوجویی و زیبایی ارائه میکند:

 آب آتش فروز عشق آمد

 

 آتشِ آب سوز عشق آمد 

 (4/364ان: )هم                                            

اند آب آتش فروز و آتش آب سوز دو ایماژ هنجاردریزانه  جالب نمرند كه با استفاده از عناصر طبیعی تشکیل شده

به نمر میرسد افراب در نوجویی و اصرار بر غافلگیری مصاطب، منجر به تضعیف رشتج ارتباطی دال  در نگاه نصست

و مدلول دردیده است اما زمانی كه با دقت بیشتر به تحلیل تصاویر پارادوكسیکال ارائه شده می ردازیم، به ژرفای 

 انی تصویر، ابزاری برای انتقال مفاهیمچنان كه دفتیم در ادبیّات عرفاین تصویر مصیل و نیرومند پی میبریم. 

انتزاعی است و از همین روی هر تصویری باید در خدمت جهان بینی عرفانی شاعر باشد. هنجاردریزی در تصاویر 

 شعری عرفانی، چنانچه با واسطه عینی مطرح نشوند غامض و دشوار خواهند بود.

 جاهلی مر تو را به نار دهد

 

 هدتا تو را كوک و كوكنار د 

 (4/71)همان:                                             

دهد و دوید جهل تو را به باغی پر از دلها شاعر در این سروده در تصویری هنجاردریزانه عواقب جهل را نشان می

 و مرغان آوازخوان )مجازاً بهشت( می فریبد اما  تو را به آتش دوزخ خواهد رساند:         

 حلم شمع بی نور استعلم بی 

 شهد بی موم رمز احرار است

 

 هر دو با هم چو شهد زنبور است 

 موم بی شهد بابت نار است

 (4/345)همان:                                              

 

تصویری ای ارائه شده است. اما ادرچه موم بی شهد و یا شهد بی موم در این دو بیت، ایماژ فراهنجاری پیچیده

شگفت و  فراهنجاری است اما ارتباب علم بی حلم  كه همچون شمع بی نور است با این دو تركیب هنجاردریزانه 

 تر و البته پیچیده تر است.

های تصاویر هنجاردریز،  باورپذیری است. تصاویر فراهنجاری یکی از مهمترین جنبه باورپذیر ساختن تصاویر:

از منمر باورپذیری برای مصاطب همواره با چالشهای مصتلفی مواجهند از این روست  ادبی به ویژه در حوزۀ عرفانی

كه بسیاری از این تصویر آفرینیها با اقبال طیف وسیعی از مصاطبین مو اجه نمیشوند. البته  زم است به این نکته 

داد و توان تشصیص و تمییز استع ذائقج ادبی، توجّه كنیم كه مصاطبین نیز از منمرهای متفاوتی چون سطح آداهی،

بنابراین شاعر   مسائل عینی و ذهنی و تشابهات و افتراقات آنها و نیز شناخت مباحث عرفانی با یکدیگر متفاوتند.

ای ساخت تصاویری فراهنجاری را به دونه هنرمندانه و زیرک می كوشد با ذهن نیرومند و قوۀ تصیل و تصییل قوی،

چنین است كه سنایی در حدیقه  کن از باورپذیری و جذابیت با تری برخوردار باشند.و پرداخت نماید كه تا حد مم

ق صورت روایت با اندیشه اصلی منطب» و بویژه مو نا در مرنوی از تمریلات فراوانی در روایت خویش بهره میگیرد.  

« آید.مریلی خالی از ابهام میو قابل قیاس است. روایت داستانی به قصد ایضاح و تبیین و تاكید فکر،  در قالب ت

(. اما اینکه شاعران تا چه اندازه در ارائج تصاویر هنجاردریزانه به باورپذیری برای مصاطب 64:ی 4394)فتوحی، 

بحث مهمی است كه باید در اینجا به آن پرداخت. تصاویر شعری حدیقه بیشتر  ،انداندیشیده و در آن توفیق داشته

یک تصویر در چندین بیت و در محور عمودی تکامل  وند درحالیکه در مرنوی معمو ًدر محور افقی خلاصه میش

یابد. در واقع مو نا بسیار بیشتر از سنایی در پی اقناع مصاطب بوده و اساساً در این مسأله دغدغه مندتر بوده می



 654/ حدیقه سنایی و مرنوی مو نادر هنجاردریزی معنایی در جهت ایجاد تصاویر شعری 

 

 نا اهمیّت بیشتری داشته است ها در نزد موبنابراین میتوان دفت بحث تصویر و به ویژه هنجار دریزی ایماژ است.

له، ضرورت پرداختن به آن را روشنتر میکند؛ حتی ادر این اهمیّت به اندازه اهمیّت روح حاكم بر این أو این مس

ای ارائه شده كه از تصاویر نباشد. بطور مرال در حکایت مری كردن رومیان و چینیان، تصاویر هنجار دریزانه

است:    دو خانه در مقابل یکدیگر كه یکی رنگ رنگ و پر از نقش و نگار است و دیگری باورپذیری با یی برخوردار 

های فراوان بهره چنان صیقل یافته كه بازتاب دهنده نقش و نگار خانه مقابل است طراحانِ خانه منقش از رنگ

 ند. ااند. حال آنکه طراحان خانج مقابل تنها به زدودن زنگارها و كدورتها پرداختهدرفته

 چینیان صد رنگ از شه خواستند

 هر صباحی از خزینه رنگها

 رومیان دفتند نه لون و نه رنگ

 از دو صد رنگی به بی رنگی رهیست

 بعد از آن آمد به سوی رومیان

 عکس آن تصویر آن و كردارها

 هرچه آنجا دید اینجا به نمود

 

 پس خزینه باز كرد آن ارجمند 

 چینیان را راتبه بود از عطا

 ر خور آید كار را جز دفع زنگد

 رنگی مهیسترنگ چون ابریست و بی

 پرده را برداشت رومی از میان

 زد بر این صافی شده دیوارها

 ربوددیده را از دیده خانه می

 (3176-3196/ 4: 4391 )مو نا،                    

 

 

 

 

 

 

سازی عالیِ شاعر، از دیده میشود كه علیرغم شگفتی فراوان و برجستهای در این ابیات تصاویر هنجاردریزانه

باورپذیری با  و نیرومندی نیز برخوردار است. این باورپذیری است كه عبور شاعر از چارچوبهای ذهنی نهاده، را 

ازی سستهتسهیل میکند. این پیشروی شاعر از الزامات هنجاری، نمر مصاطب را به خود جلب میکند و اصو ً برج

ادبیّات با زدودن عادتها، برجسته سازی و تضاد با »آید: ركن مهمی در ادبیّات و به طور كل هنر به حساب می

(.یکی از مهمترین عوامل باورپذیری با ی تصاویر عرفانی 14:ی  4376)احمدی، « قوانین معمول تولید میشود

تر شاعر برای هاست. بعبارت سادهم پذیر كردن آموزهدیری از عناصر طبیعت در تصویر و تجسفراهنجاری، بهره

نگرد و عنصر یا عناصری از آن را انتصاب كرده و باورپذیری انتزاعات ذهنی خود به عالم هستی و پیرامون خود می

 :در راستای هدف خویش به تصویر میکشد.  بطور مرال در داستان نصوح دوید

 چون كه جانش وا رهید از تنگ تن

 هوشش رفت و پایش بر دشادچون كه 

 چون كه دریاهای رحمت جوش كرد

 ذرّۀ  غر شگرف و زفت شد

 مردۀ صد ساله زنده شد به دور

 این همه روی زمین سرسبز شد

 

 رفت شادان پیش اصل خویشتن 

 می پرید آن باز سوی كیقباد

 سنگها هم آب حیوان نوش كرد

 فرش خاكی اطلس و زربفت شد

 رشک حوردیو ملعون شد به خوبی 

 چوب خشک اشکوفه كرد و نغز شد

 (6674-6695/ 5)همان:                               

 

 

 

 

 

در این ابیات شاعر به وجود لحمات معجزه واری در زنددی اشاره دارد كه رحمانیت خداوند در سصتترین شرای ، 

ریسمان نجات الهی را فراچنگ بنددانِ درفتار در چاهِ  بلیاتِ خود قرار میدهد. شاعر در سه سطح تصاویر هنجار 

را فرد حیله در و ریاكاری روایت كرده كه امر حرامی را  دریزانه ای خلق كرده:  او ً: مو نا در ابیات پیشین نصوح

بایست مشمول مجازات واقع دردد اما در واپسین لحمات كه در آستانج آشکار بر خود حلال كرده. پس منطقاً می

شدن دروغش قرار میگیرد، شامل مغفرت الهی میشود. پس مو نا در اینجا نجات خای الهی را تنها مصتص صالحان 
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ند بلکه مطابق حکمت و رحمت الهی میتواند به خاطیان و عاصیان نیز تعلق دیرد. رانیاً همین كه درفتاریها نمیدا

ای به دشایش و آسایش و امیدواری تبدیل شود نیز ایماژی فراهنجاری است. تصاویر و شداید و رنج ها در لحمه

لطف الهی، دستردن فرش ابریشمی طلایی! هنجاردریزانه در ظاهر ابیات شامل آب رحمت نوشیدن سنگ در سایج 

بر زمین، جان یافتن مرددان كهن و رشک بردن حوریان بر زیبایی شیطان. البته با توجّه به اینکه همج این تصاویرِ 

فراهنجاری، بر مبنای یک طرحوارۀ اعتقادی یعنی ایمان و ایقان شاعر و مصاطب شعرش به لطف و حکمت الهی 

رمز آلود  از باورپذیری با یی برخوردار می شوند.تصاویر هنجاردریزانه در ادبیّات صوفیانه اصالتاًاستوار است، ایماژها 

زی هنجار دری»است و این برخاسته از جهان بینی تجددخواه عرفا و تمركز شدید ایشان بر مکاشفات جدید است. 

یکی از غامضترین  (.435:ی 4395)مشرف، « زبانی صوفیه در پیوند با عادت شکنیهای اجتماعی ایشان است

های تصویری در حدیقه ساختن تصاویر متناقض با نماد شراب است. شاعر در جایی از این كتاب هنجاردریزی

بصشی را به مذمت و مضرتّ شراب و در جای دیگری بصشی را به خوای و فواید آن اختصای داده است كه البته 

 است: با توجّه به سیاق عبارات توجیه آن دشوار 

 مرد دینی شراب تا چه كند

 چیست حاصل سوی شراب شدن

 

 ب  چینی سراب تا چه كند 

 اولش شرّ آخرش آب شدن

 (4/345: 4364)سنایی،                              

 

تردیدی نیست كه زیبایی در تصاویر هنجاردریزانه از لوازم اصلی به شمار می تصاویر پارادوكسیکال و متناقض:

دار شدن میتواند كل تصیل شاعری را از رونق بیندازد و رنگ و لعاب تصویر را ای كه در صورت خدشهآید.  زمه

ناپسند جلوه دهد. چنین امری میتواند در مصاطب دلزددی خاصی ایجاد كند به شکلی كه از تعقیب شعر دلسرد 

و تصویر شعری خالی از هنجاردریزی و زیبایی شود. البته باید اذعان داشت كه اصو  شعر خالی از تصویر نیست 

دیرد و یک شاعر بیان شگفت آور را هر هنرمندی دانسته و نادانسته شگردهای هنجاردریزی را به كار می»نیست. 

المیان )س« دیردكند و شاعری دیگر مجازهای پیشتر ناشناخته را به كار میهای نامتعارف، تجربه میاز راه تشبیه

از صنایع مصتلفی  های فراهنجاری خود را به زیباییها بیارایندشاعران برای آنکه ایماژ (.64:ی 4341و سلیمانی، 

چون استعاره، حس آمیزی، كنایه، تشبیه، پارادوكس، اسلوب معادله، حسن تحلیل و.. بهره میگیرند. البته موسیقی 

خواه ناخواه بحث هنجاردریزی را به تصویر  ای در این راستاست. چنین عواملی،و مباحث عروضی نیز بحث جدادانه

ها بیرون از خصوصیت موسیقایی آنها میتواند مجموعه عواملی كه به اعتبار نفس كلمات در نمام جمله»میکشانند. 

شناسی جدید ها شود، عواملی است كه در حوزه مباحث زبان و زبانشناسی و سبکموجب تمایز یا رستصیز واژه

:ی 4375كدكنی، )شفیعی« قبیل استعاره مجاز حس آمیزی كنایه ایجاز حذف آركائیسم امروز مطرح است؛ از

ای كه با ابزارها و عناصر نباتی و جانوری شکل می یرند، صنایع ادبی نقشی مهم و در تصاویر هنجاردریزانه .(45

یهامی چنانچه تصویری را قابل توجّه دارد. ادرچه از منمر علمی هر نوع تشبیه و استعاره و تشصیص و تمریل و ا

آن دسته از صنایعی كه بر ، منجر به هنجاردریزی میشوند اما در حقیقت _اند كه معمو ً این دونه _خلق كنند 

ارر تکرار بیش از حد و یا پیش پا افتاددی و سطحی بودن و درایش زیاد به آركاییک به ابتذال نزدیکترند، نه تنها 

شگفت زددی ذهن مصاطب ندارند بلکه موجب دل زددی و تکدر خاطر وی نیز  ارری در افزایش نوآوری ارر و

دردد. بنابراین آن تنها دسته از تصاویر فراهنجاری كه در روح و جان مصاطب نفوذ كرده و وی را به تعقیب می

لام علمای برداشت مشترک از فحوای ك» دردد. كشاند، بر فضای ذهن او مورر واقع میها و معانی میزنجیرۀ فرم

زبان و ادب و اهل تحقیق این است كه همگی محدودۀ  بررسی هنجاردریزی را بر پایه نوآوری استوار دانسته اند. 
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توانند در حوزه طبق نمر آنان، هردونه تشبیه استعاره مجاز و غیره كه تسصیر كنندۀ روح آدمی باشند، می

(. در بین همه تصاویر بدیعی، 475:ی 4345ن و اكبری، )توحیدیا« هنجاردریزی معنایی مورد بررسی قرار دیرند

ترین تأریر را بر ذهنیت مصاطب دارند؛ چرا كه در آنِ واحد دو تصویر متضاد را در ذهن تصاویر پارادوكسیکال قوی

مصاطب تجسیم نموده و س س آن دو را به وحدت میرسانند. اینجاست كه در ذهن مصاطب، تکاپو و فعالیتی 

شکل میگیرد. ادر مصاطب این دودانگیِ به وحدت رسیده را پیگیری نماید، التذاذ ادبی را تجربه چالش آمیز، 

)شمیسا، « پارادوكس به معنی اندیشیدن و روی هم یعنی دور از عقل و اندیشه، خلاف فکر و انتمار»كند. می

های عرفانی به ویژه نمریج دداه(. استفادۀ فراوان مو نا از تصاویر پارادوكسی یقیناً ریشه در دی444:ی 4394

وحدت وجود و غوی در محی  ماده و معنا است. تصاویر هنجاردریزانج مرنوی  بطور معمول از صنایع شعری به 

ها و منطق تصویر نه تنها دچار آشفتگی نشود بلکه به زیبایی آفرینی ای برخوردار شده كه توازن عناصر ایماژدونه

شایانی كند. بطورمرال در داستان نواختن مجنون آن سگ را كه مقیم كوی لیلی تر كردن تصویر كمک و هنری

 بود دوید:        

 كاین طلسم بستج مولیست این

 او سگ فرخ رخ كهف من است

 ای كه شیران، مر سگانش را غلام

 

 این پاسبان كوچج لیلیست این 

 بلکه او همدرد و هم لهف من است

 لامغلام دفت امکان نیست خامش والس

 (573-575/ 3: 4391 )مو نا،                             

 

 

مجنون  سگی را بوسه میداد و درد او میگشت. شاعر از زبان مجنون در پاسخ به فرد ملامتگر دوید : سگ كوی 

لیلی نه تنها نجس نیست بلکه برای من همچون سگ اصحاب كهف مبارک است چرا كه نگهبان كوی لیلی است 

یات، نجس ندانستن این سگ و و با من هم درد و هم حسرت است. اولین ایماژ فراهنجاری و نامحسوس این اب

حتی بوسیدن و نوازش وی است. در این ابیات شاعر برای حاصل كردن یک تصویر نوجویانج زیبا از آرایه های 

 معنوی مهمی تشبیه، تشصیص، تلمیح، اغراق، استعاره و پارادوكس استفاده كرده است: 

اب كهف، فرخنده است . كهف، در اینجا سگی كه همچون طلسم بازنشده ای، رمزآمیز است، سگی چون سگ اصح

 استعارۀ مصرحه ای از كوچه لیلی است. چنین سگی بر تمام شیران عالم سرور است.

شود كه او با فرهنگ لغات و كاركرد واژدانی ارزش این نوآوری و عبور از هنجارها زمانی بر مصاطب آشکار می

ادۀ تصاویر مو نا، سگ همواره نماد زبونی و دون همتی مرنوی آشنایی داشته باشد چرا كه در منطق معمول و نه

نماد برتری و پیروزی و اكمال و تمایل به مقصود است كه از پلیدی و ناپاكی منزه است  و بی اراددی و شیر معمو ً

 ولی در اینجا مصاطب با تصویری كاملا معکوس مواجه است. 

 بو دوای چشم باشد نورساز شد

 

 بازز بویی دیدۀ یعقوب  

 (4456/ 4)همان:                                         

در این بیت شاعر به كمک آرایج حس آمیزی تصویری فراهنجاری می آفریند و بطور دقیق تر قاعده افزایی میکند. 

صوفیانج های هنجاردریزانه را به صنایع مصتلف می آراید و با توجّه به دیدداه های سنایی نیز در حدیقه، ایماژ

خویش نه تنها این زیبایی ها را بلکه تمام فنون و عناصر را در خدمت تعالیم و آموزه های عرفانی به كار می دیرد. 

های سنایی تمام عناصر شعری همچون زبان، تصویر، حس، عاطفه و موسیقی كلام در خدمت تعالیم و آموزه»

 (.47:ی 4343 )رزاق پور و همکاران،« دیرد.عرفانی خویش به كار می
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 هر كه را عون حق حصار شود

 زهر در كام او شکر دردد

 

 عنکبوتیش پرده دار شود 

 سنگ در دست او دهر دردد

 (4/71: 4364)سنایی،                                      

ی پیغمبر)ی( یعندر این دو بیت شاعر با نمر به آرایه ادبی تلمیح و در نمر داشتن دو رویداد منقول از زنددی 

از دهان، این دو تصویر  تارتنیدن عنکبوت بر در غار، هنگام پناه درفتن پیامبر)ی( و بیرون انداختن لقمه مسموم

ساخته و مدعی است خداوند آن را به هر انسان خداخواه دیگر هدیه می دهد. و نیز مروارید شدن  فراهنجاری را

 ریگ را نیز به آن می افزاید:

 مزه است صحبت عامدند و بی 

 

 چون سگ پصته و چو مردم خام 

 (6/454)همان:                                               

شاعر در این دو بیت به كمک تشبیهی مفصّل، تصویری نو و نانهاده از دوستی و مصاحبت با عوام ارائه میکند و آن 

را در بدمزدی و نادوارایی همچون سگی پصته! و انسانی بی تجربه! توصیف میکند. تصویر فراهنجاری طعامی از 

است و هم ردیف كردن انسانهای  بی تجربه با  جنس سگ پصته شده در دیگ به اندازه كافی از شگفتی برخوردار

 آن، شگفتی بیت را كامل میکند. 

 

  گیرینتیجه

در حدیقه و مرنوی برای تشویق و ترغیب مصاطب به پیگیری مباحث نسبتاً مشکل و پیچیدۀ عرفانی از روایت 

اند كه ردازش نموده یا ساختهتصاویر به شکل معمول و مطابق انتمار پرهیز نموده و تصاویر شعری را به دونه ای پ

علاوه بر ایجاد حس زیبایی و شگفتی در مصاطب، بعد اقناع كننددی و باورپذیری را نیز حفظ كرده باشند. هر دو 

شاعر برای تبیین مباحث عرفانی به استفاده از ابزارهای تصویرسازی چون عناصر انسانی، جانوری و جمادی نباتی 

به طرز مشهودی، بیش از حدیقه بر استفاده از عناصر طبیعی)جانوری و جمادی نباتی(  بهره پرداخته اند اما مرنوی

تکیه كرده است؛ حال آنکه حدیقه از ابزارهای انسانی و انتزاعی بیشتری استفاده كرده است و این اختلاف به دلیل 

نا ی تصاویر نوجویانه نیز مو تجربه های روحی این دو شاعر و ارتباطشان با جهان هستی میباشد. در بحث باورپذیر

به توفیق بیشتری دست یافته كه البته میتوان برای این مسئله دو دلیل عرضه كرد دلیل اول اینکه سنایی بیشتر 

به محور هم نشینی تاكید دارد حال آنکه مو نا محور جانشینی را برای تصویرپردازی مناسبتر میداند و همین 

ا تصاویر ارائه شده را روشنتر كند و دلیل دیگر، تفاوت دورۀ زمانی و سبک و زبان مجال بیشتری به شاعر میدهد ت

مو نا با  دارد چرا كه شعری دو شاعر است. از منمر زیبایی آفرینی در تصاویر نودرایانه نیز مرنوی بر حدیقه برتری

یدتر، وطیقای شعرش، تصاویر جدذهن زیبا و تصیل نیرومند و البته دقت با تر در عناصر آفرینش و غنای بیشتر ب

این نکته را هم باید در نمر داشت كه مو نا بطور كل نسبت به سنایی  تر و زیباتری را ارائه میکند. ضمناًظریف

 برای ظاهر شعر و ایماژهای شگفت آورِ آن اعتبار بیشتری قائل است.    

 

 مشاركت نویسندگان
و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج  استصراج این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان 

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ مسئول شده است. دكتر مریم خادم ازغدی  راهنمایی رساله را بر عهده داشته

زاده، جو علی ایمانیاند. دكتر فاطمه حیدری بعنوان مشاور اول و دكتر عطاالله كوپال بعنوان مشاور دوم و  دانشبوده
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اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل پژوهشگران این مقاله بوده و در دردآوری و تنمیم متن نقش داشته

 تلاش و مشاركت هر چهار پژوهشگر میباشد. 

 تشکر و قدردانی
رج  آزاد اسلامی واحد ك نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

 اعلام نمایند. 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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